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و ادبيات عربي  كارشناس ارشد زبان

 چكيده

و ادب اروپا در دهه هاي نخستين قرن نوزدهم، شاهد ظهور مكتب ادبي نويني با تاريخ هنر
هم. عنوان رمانتيسم بود اين مكتب ادبي نوظهور به سرعت توانست ادبيات ملل ديگر جهان را
و ايران نيز در پي گسترش ارتباطات. تحت تأثير قرار دهد با مشرق زمين به ويژه كشورهاي عربي

كه_ي فكري غرب، ميزبان اين نحله و نويسندگان بزرگي و به تبع آن، شاعران ادبي جديد شدند
و نوآوري بودند و. به اين مكتب نوپا گرويدند. در انديشه تجدد ابراهيم ناجي، شاعر معاصر مصر

از جمله شاعراني بودند كه سعي داشتند ان هاي ديشهمحمد حسين شهريار، شاعر معاصر ايران زمين
ي تمام نماي آثار اين دو شاعر به حق آيينه. رمانتيكي را در ادبيات سرزمين خويش بارور سازند

ميلطيف و مفاهيم رمانتيكي .باشدترين مضامين

از اين و شهريار، مضامين رمانتيكي مشترك بسياري دارند؛ عشق به عنوان يكي اشعار ناجي
در ميان ديگر مضامين به خود اختصاص داده است، عشقي كه مفاهيم، جايگاه در خورتِوجهي را 

و اشتياق در هم مي و شهريار است؛ در اين ميان، طبيعت پناهگاه خستگي. آميزدبا شور هاي ناجي
و. يابندهر دو شاعر هنرمندانه آن را با عشق خويش پيوند داده، در دامانش تسلي مي ناجي

و جان مشتاقان اي اين مفاهيم را شهريار به گونه و خيال مي آرايند كه در قلب با عنصر عاطفه
و توصيف ناپذيري مي و ادب تأثير عميق به. گذاردشعر ي حاضر مي كوشد با رجوع مقاله

و مصر را كه به لحاظ  و شهريار، آن دسته از اشعار اين دو شاعر بزرگ ايران ديوانهاي شعر ناجي
و شباهت عميقي و مضمون، قرابت و مفاهيم رمانتيكي در آنها نمود تعبير ميان آنها حاكم است

.بيشتري دارد با رويكردي تطبيقي مورد بررسي قرار دهد

 واژگان كليدي

.ايران، مصر، ناجي، شهريار، رمانتيسم
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 مقدمه-1

و دامنه دار و بنيان ادبيات جهاني، جنبش سترگ از جمله تحولات عظيم در ساختار
و اوايل قرن نوزده به وقوع پيوست كه. رمانتيسم است كه در اواخر قرن هجده از آنجا

و گشايش افق هاي برتر انديشه را در حاكميت خرد دوران كلاسيسم، امكان هر گونه تجدد
و نويسندگان بسته بود، مكتب رمانتيسم همچون رستاخيزي مغرب زمين به روي شاع ران

و ديري نپاييد كه زمزمه هاي اين بزرگ جهت فروپاشي نظم كهن موجود به پا خاست
و جان نسل جديد ريشه دوانيد و در ذهن .انقلاب شگرف به مشرق زمين نيز رسيد

و اقتصا و ايران نيز به دنبال تحولات سياسي، اجتماعي دي جهان از آثار اين مصر
و نويسندگان اين دو كشور نيز در پرتو آشنايي با آثار. انقلاب مصون نماندند شاعران
و تفكرات رمانتيسم دست زدندادباي غرب به فعاليت در. هاي مستمر در جهت نشر مفاهيم

و محمد حسين شهريار بر و مصر، نامهاي ابراهيم ناجي ميان شاعران رمانتيست ايران
اين دو شاعر با ذوق لطيف. رك فهرست پيشگامان اين مكتب ادبي نوظهور مي درخشدتا

و در هر قدم،  و با بهره گيري از زيباترين مضامين رمانتيكي، گلستاني ايجاد نمودند خويش
و منظر بي و در هر گوشه از آثارشان گلبني از شور نظيري در برابر مخاطب نمودار كردند

.دشيدايي پديدار ساختن
ي گلزار خويش گردش مي دهند اين دو شاعر مخاطب را به آهستگي در زواياي آراسته

و شكوفهو در سايه و انديشه خويش مي نشانند و رياحيني نونهالان تفكر هاي معطر
و نغمهجان -هاي دلپذيري از دقيقپروري از شاخسار معرفتشان را به وي تقديم مي كنند

و بديع ميترترين اسرار عشق و دلباختگي را در گوشش زمزمه و ين رموز اشتياق نمايند
هايشان قافله سازند؛ ترانههنرمندانه با شراب شعر خويش، مخاطب را از غم دنيا بيگانه مي

و پيك جهان نامراديند؛ مي ي شفاي گريانند اما در عين حال گريه را مايهسالار دردمندان
و مخاطب نكته سنجدل حزين مي با گوشه چشمي در آثار اين دو هنرمند رمانتيست، دانند

و درد، سر را به دو در لابلاي اشعارشان با انسانهايي مواجه مي شود كه با عالمي از غم
(ريزنددست گرفته، اشك مي )597: 1374عليزاده،.

و محمد آنچه كه هر خواننده نكته سنجي را با تامل در قصايد رمانتيكي ابراهيم ناجي
و مفاهيم حس ين شهريار به خود مجذوب مي سازد، نزديكي اعجاب انگيز برخي مضامين

اين دسته از اشعار در آثار اين دو شاعر است؛ گويي برخي ابيات در ديوان يكي از ايشان، 
و اين در حالي است كه اين دو شاعر، نه تنها آثار  ترجمه دقيق ابيات شاعر ديگر مي باشد
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در. بلكه شايد اسم همديگر را هم نشنيده باشنديكديگر را نديده اند اين شباهت كم نظير
و نيز حوادث زندگي بسيار مشابه  و حتي در نامگذاري مشترك برخي قصايد مفاهيم اشعار
و تطبيق  اين دو شاعر، انگيزه اي بود كه باعث شد تا نگارندگان در مقام بررسي اشعار

.ندانديشه هاي رمانتيكي اين دو شاعر بر آي

 مكتب ادبي رمانتيسم-2

و مشخص براي نخستين بار در مكتب رمانتيسم به عنوان يك مكتب ادبي مطرح
و سپس به تدريج تمام اروپا را درنورديد ترين اين مكتب از مهم. انگليس ظهور پيدا كرد

ي ادبي بعد از ترين قلهعالي«مكاتب ادبي غرب است كه به اعتقاد برخي منتقدان، 
(»محسوب مي شود)William Shakespeare(يرشكسپ )1366:490 ديچز،.

و توجه به تجربه  ويليام وردورث.ي فردي بودعنصر اصلي اين مكتب، احساس

)William Verds Wers(و نظريه پردازان برجسته ي مكتب رمانتيسم در از شاعران
: 1375شپرد،(».استي احساسات پرتوانشعر جوشش خودانگيخته«:گويداين باره مي

35(

و اجتماعي در ظهور اين مكتب پيروان. در غرب تأثير داشت عوامل مختلف سياسي
و نظم ملال آور آن شوريدند و فكري عليه كلاسيسم هاي بارز از ويژگي. اين جنبش ادبي

و خيال است و عناصر ملازمرمانتيست. اين مكتب، عاطفه آن را بر عقل ها كه احساسات
كهت )35همان،(».كار هنر، فرانمايي عاطفه است«رجيح دادند، به صراحت اعلام نمودند

و مباحث«و بدين ترتيب آنان در اين ابراز صميمي احساسات، به بيان موضوعات فردي
و گداز علاقه مند شدند و توصيف ماجراهاي پرسوز ي خصوصي مشرف،(».عاشقانه

1382 :140(

در. انتيست در درون خويش دچار اضطراب عظيمي استهمچنين هنرمند رم او
و نتيجه و ناآرام است و تجدد بي قرار ي اين اضطراب چيزي جز اندوه كشاكش بين سنت

و بدبيني نيست؛ و يأس از) 265: 1386جعفري جزي،(و افسردگي به همين جهت برخي
و بالزاكدامي» آرزوهاي بر باد رفته«منتقدان، نسل رمانتيسم را نسل   Honore de(نند

Balzac(نويسنده رمانتيست فرانسه، لامارتين ،)Alphonse de Lamartine(شاعر
(داندمي» ترانه خوان ناتوان شبهاي مهتابي«شهير فرانسه را  و) 162: 1384سيدحسيني،.
و گل سرسبد مكتبدر اين راستا بي و شكوهمندترين دستاورد  ترديد، شعر غنايي زيباترين

ميرمانتيسم محسوب مي و حتي به جرأت همه ادب رمانتيسم در اصل«توان گفت كه گردد
)779: 1375فورست،(».جزئي است از نوع كلي ادب غنايي
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-مكتب رمانتيسم به عنوان مكتب احساس محور كه با شعار آزادي در هنر، بر ويرانه

و مفاهي آنهاي مكتب كلاسيسم بنيان گرديد، داراي مضامين را از مكتب پيشين مي بود كه
و غربتاز جمله مهم. كردمتمايز مي  ترين اين مفاهيم مي توان به عشق، طبيعت، ناكامي

و شعر اجتماعي اشاره كرد و اشتياق، خيال . زدگي، شور

و فارسي-3  نگاهي گذرا به ظهور رمانتيسم در ادبيات معاصر عربي

جهان، همواره شاهد تغييرات متنوعي ترين ادبياتدهادب عربي به عنوان يكي از بالن
در عصر معاصر نيز اين ادب پا به پاي تحولات. در طول دوره هاي مختلف بوده است

و دلي مشتاق، پذيراي آموزه هاي مكتب رمانتيسم جهاني هرچند با تأخير، با آغوشي باز
ي در ادبيات عرب، حملههاي اين مكتب ترين عوامل نفوذ آموزهيكي از مهم. گرديد

و اديبان 1798ناپلئون بناپارت در سال و به دنبال آن آشنا شدن انديشمندان م به مصر
و ارتباط با آن ي ملت ها بود؛ از اين روي بود كه اذهان خفتهعرب با همتايان غربي خود

و تصنع اين بيداري در حوزه. عرب بيدار شد دري ادبيات عربي باعث شورش عليه تكلف
و و نوآوري در مضمون و در نهايت تجدد و مخالفت با تقليد از آثار گذشتگان آثار ادبي

احمد«،»خليل مطران«از پيشگامان مكتب رمانتيسم در جهان عرب،. ساختار شعر شد
بودند ...و» ابراهيم ناجي«و»عباس محمود عقاد«،»عبدالرحمن شكري«،»زكي ابوشادي

و گروههكه هر يك در قالب انجمن گر مفاهيم رمانتيكي در ادبيات عربي هاي ادبي، اشاعها
.شدند

هاي در ارتباط با ادب غني فارسي هم به نظر مي رسد كه مكتب رمانتيسم از مكتب«
و در  مهم ادبي غرب است كه بيشتر از ديگر مكاتب در ادب فارسي تأثيرگذار بوده است

جعفري(».زيادي بر رمانتيسم فارسي نهاده است اين ميان، مكتب رمانتيسم فرانسه تأثير
)181: 1386جزي، 

با« و نويسندگان اين سرزمين و آشنايي شاعران به دنبال جنبش مشروطه در ايران
و روح جنبش  و ادب اروپايي، به ادبيات ساكن كلاسيك ايران تكاني وارد آمد فرهنگ

ه. جديدي در آن دميده شد و ادب فارسي نيز نرمنداني قد برافراشتند كه هر يك به در شعر
و نوآوري ادب آن سرزمين سهم داشتنداندازه ي. اي در تجدد آثاري خلق گرديد كه عمده

ها نزديك كردن زبان شعر به زبان مردم عامه بود كه اين امرخود منجر به ايجاد تلاش آن
،»الشعراي بهار ملك«،»ميرزاده عشقي«شاعران بزرگي همچون. يك زبان ادبي جديد شد
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-در اين ميان نقش تعيين كننده» محمدحسين شهريار«و» پروين اعتصامي«،»نيما يوشيج«

)54: 1374عليزاده،(».اي داشتند

 ابراهيم ناجي شاعر رمانتيست مصر-4

اي در شهر قاهره، در خانواده» شبرا«م در كوي 1898ابراهيم بن احمد ناجي در سال
و  مردان عصر خود پدرش احمد ناجي از بزرگ. فرهنگ ديده به جهان گشوددوستدار ادب

و منابع عربي غني بوددر منزلش كتابخانه. بود ابراهيم ناجي.ي وسيعي داشت كه از مصادر
ي مصر در كنار رود نيل، در آغوش»منصوره«كودكي خود را در دامان طبيعت زيباي شهر 

علم دوستي پدر، نبوغ وي را از همان كودكي شكوفا. اي با اين اوصاف سپري نمودخانواده
و در همان دوران بود كه با كرد به طوري كه از پنج سالگي وارد مدرسه ي ابتدايي شد

ميداستان و انگليسي كه پدر برايش تعريف پس از اتمام. كرد آشنا گرديدهاي فرانسوي
و از پدرش زباني توفيي تحصيل وارد مدرسهتحصيلات ابتدايي جهت ادامه قيه شد

و فرانسه را ياد گرفت (آلماني، انگليسي بي. جمنشاوي الجالي، )1:152تا،

و اطلاعات وسيعي در بدين ترتيب ناجي با آثار بسياري از ادباي غرب آشنا شد
و با آثار و فرانسوي كسب نمود و تأليفات بزرگان اين مورد مكتب رمانتيسم انگليسي

 Williamوردورث،)Samuel Taylor Coleridge( لريجكا همچون مكتب

Verds Wers)(و تي اس اليوت)T.S .Eliot(آشنا گرديد) )210: 2000وادي،.

ي پزشكي دانشگاه قاهرهم ناجي بر خلاف ميل باطني خويش در رشته1917در سال
و سرگرداني بود،. مشغول به تحصيل شد چرا كه بنابر او در اين دوره دچار نوعي حيرت

ميگفته و ادب در وجودش زبانه در اين دوران. كشيدي خود شاعر، آتش گرايش به شعر
ناجي در دام عشقي نافرجام گرفتار آمد كه چه بسا اين ناكامي موهبتي بود الهي كه 

و در سلك تحولات دروني او را به اوج معنويات كشانيد تا جايي كه از بند علايق رست
و پايهآري ناجي به وجهي نيكو از عهده. آمدصاحبدلان در و رنج برآمد يي آزمون درد

اين مراحلِ تكامل شاعر، مصداق بارز اين سخن. اش به سر حد كمال معنوي رسيدهنري
به«است كه  و هيچ چيزي همانند درد انسان را انسان كودكي است كه معلمش درد است
بي(».رسانداوج نمي )52:تامندور،

و گرانبهاي آثار ادبي ابراهيم ناجي از جمله ارزشمندترين آثار موعهمج ي فاخر
اما نبايد فراموش كرد كه هر چند ابراهيم. شودرمانتيكيِ ادبيات معاصر عرب محسوب مي

و ساختار قصايد قديم  ناجي به لحاظ مضمون، شاعري رمانتيست است اما همواره به اصول
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و سه سال زندگاني ادبي خويش ابراه«. عربي پايبند مي باشد يم ناجي پس از پنجاه
)124: 1993عويضه،(».م جهان فاني را وداع گفت1953سرانجام در سال 

 محمد حسين شهريار شاعر رمانتيست ايران-5

سيد محمد حسين بهجت تبريزي متخلص به شهريار، فرزند سيد اسماعيل موسوي«
م در تبريز، 1907هجري شمسي، مطابق با 1285معروف به مير آقا خشگنابي در سال 

و فرهنگ پرور به دنيا آمدي ميرزا نصراالله در خانوادهي بازارچهمحله ».اي متدين

)5: 1375كاويانپور،(

و فتان روستاي شهريار كوچك روزهاي شيرين كودكي را در دامان طبيعت زيبا
آني كوه حيدربابا سپري نمود؛ كوهيخشگناب، در دامنه اي را به اسطورهكه بعدها

-او تحصيلات ابتدايي خود را در روستاي خشگناب در مكتب. فراموش ناشدني مبدل نمود

و حافظ را فرا و از همان دوران قرآن و ملا ابراهيم شروع نمود خانه نزد آقا ملا محمد باقر
كي طالبيهشاعر تحصيلات عربي خود را در مدرسه. گرفت و جامعي تبريز شروع رد

و حميدي را آموخت و مقامات حريري . المقدمات

و ادبيات فرانسه را نيز زير نظر معلم« شهريار گذشته از تحصيل زبان عربي، زبان
هاي ذوق ادبي استاد از همان دوران كودكي به صورت اولين بارقه. خصوصي ياد گرفت

-François(اشعار شاتوبريان هـ به تأثير از 1295تا اينكه در سال. شعر نمايان گرديد

René de Chateaubriand(و منظره ي يك شاعر فرانسوي، شعري در وصف تبريز
و به دنبال آن، استاد اشعار» عون بن علي«ي كوه شب مهتابي، در دامنه تبريز سرود

)8: 1374عليزاده،(».بسياري از فرانسه نيز ترجمه نمود

و با اين سفر هـ جهت ادا1299شهريار در سال مه تحصيل رهسپار تهران شد
و شور انگيز خويش را رقم زد و نشيب و اصرار پدر،. سرنوشت پر فراز به دنبال تشويق

در حالي كه اين.ي پزشكي وارد دانشگاه گرديدشهريار علي رغم ميل باطني در رشته
و استاد، خود در مصاحبه ش به اين هايرشته با احساس لطيف شاعر سازگاري نداشت

(مسأله اشاره نموده است يك)23-24: 1375كاويانپور،. در اين ايام، شهريار به دنبال
ميآشنايي، قدم در معركه و از اين سوختن خوش استمي. گذاردي مرد پرور عشق سوزد

شهريار در مكتب عشق«به قول خود استاد. جاي گذاشت كه ساختني آباد از خويش به
و جاني قابل سوختن داردت كه دلي آمادهشاگرد مستعدي اس ثروتيان،(».ي مهرورزيدن

1389 :98(
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و گداز اين عشق مجازي بود كه پرتوي از جرقه« و سوز هاي عشق حقيقي در كشاكش
و وارسته تابيدن گرفت؛ عشق به محبوب واقعي  و آسماني در ژرفاي دل اين شاعر آزاده

و ناكامي در پي ندارد و دامن پاكش از دست نامحرمان روزگار پيوسته كه ديگر شكست
)48-49: 1375كاويانپور،(».باشدمصون مي

و رمانتيسم است به طوري شعر شهريار نيز همچون شعر ناجي، امتزاجي از كلاسيسم
ازي برجستهكه برخي معتقدند شهريار، آخرين ستاره و يكي ي آسمان ادب كلاسيك ايران

ميبارزترين نمايندگا او نيز چون ناجي تفكر. آيدن ادبيات رمانتيسم ايران به حساب
بهرمانتيك را در چهارچوب ادب فخيم كلاسيك عرضه مي ي در حوزه«طوري كه دارد،

)44: 1376چاوشي اكبري،(».لقب داده اند» حافظ ثاني«كلاسيك، شهريار را

و گرايشهاي استاد محمد حسين شهريار، خود در برخي از اشعار خو يش به افكار
و بسياري از آن مكتب«ها، به خصوص شعرهايي را كه با نام رمانتيكي خود تصريح كرده

ميدر كليات او آمده است، در زمره» شهريار (كندي آثار رمانتيكي خود قلمداد شهريار،.
وي سنت ادبي، مضامين بدين ترتيب شهريار به عنوان آخرين پاس دارنده)73: 1376

(ي فخيم كلاسيسم بيان مي داردمفاهيم رمانتيسم را در جامه اشعار) 632: 1374عليزاده،.
و اي از زيباترين مضمونوي تركيب هنرمندانه هاي رمانتيكي است؛ آنجا كه ماهرانه عشق

و ناب در هم مي و طبيعت را با خيالي وسيع و وقار عشق را با صلابت و متانت آميزد
مي»احيدرباب«صبوري  ميپيوند و همدردي ماه سخن و از همرازي . رانددهد

ي با ارزشي از آثار ادبي استاد شهريار در طول زندگي سراسر پر افتخار خويش گنجينه
و را به يادگار گذاشته است كه بسان ميراث گران سنگي در اختيار شاعران، نويسندگان

ي پرفروغ. ادب دوستان قرار گرفته است ادبيات معاصر ايران، پس از عمري اين ستاره
و بوم، در شهريور سال تلاش در جهت استواري پايه و ادب اين مرز  1367هاي شعر

و ديده به روي محبوب آسماني خويش گشود.هـ .ش چشم از اين خاكدان فرو بست

و محمد حسين شهريار-6  مضامين رمانتيكي مشترك در اشعار ابراهيم ناجي

و محمد حسين شهريار آشكار مي شود كه در زندگي با بررسي اشعار ابراهيم ناجي
و نشيب هاي زيادي وجود داشته است، به طوري كه در نگاهي اجمالي ادبي دو شاعر فراز

:مي توان دوران زندگي اين دو شاعر را در سه مرحله ارزيابي كرد

ش و شيفتگي دو اعر است كه اشعار اين دوره به مرحله اول شامل دوران جواني
و شوريدگي سروده شده؛ عشقي  اقتضاي احوال خاص خود، بيشتر در مضمون عشق، تغزل

و شهريار در پي ندارد . پاك كه فرجامي جز ناكامي براي ناجي
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و پراكندگي اما مرحله و شهريار كه به دنبال يك سلسله انتقادات ي دوم زندگي ناجي
و دوست ميياران صديق اي است كه ناجي مورد هجوم نقدهاي شود، دورهان دو شاعر آغاز

مي» عباس محمود عقاد«و» طه حسين«شديدالحن منتقدان مصري همچون  و قرار گيرد
و» محمد اكبري حامد«و» رضا براهني«در سويي ديگر افرادي همچون  با انتشار كتاب

(دهندميمقاله، نسبت بدآموزي به اشعار شهريار سخن ايران  در اين)15: 1374عليزاده،!
و گوشه بردوران هر دو شاعر دچار نوعي انزوا شده ازميي عزلت و براي گريز گزينند

و منصب ميسيل عظيم اين آلام در مجالس . شوندهاي مختلف غير ادبي مشغول

رمرحله و شهريار، اشعار سالهاي پاياني عمر ايشان ا شاملي سوم زندگي ادبي ناجي
و اندوه، همنشين تنهايي. شودمي مي در اين دوره نيز پريشاني و شهريار -و عزلت ناجي

و جان عاشق را مي گدازد، شود؛ بار ديگر حديث عشق كهن كه چون آتش زير خاكستر دل
و در اشعار دو شاعر نمود پيدا مي و ناكامي، انيس روزگار پيري ناجي و غم غربت كند

و مضامين. شودشهريار مي در اين بخش از مقاله سعي بر آن است كه برخي از عناصر
مكتب رمانتيسم كه در اشعار اين دو شاعر تجلي بيشتري دارد، در دوره هاي مختلف 

:حيات ايشان با رويكرد تطبيقي مورد بررسي قرار گيرد

و شيدايي-6-1  عشق

اي در جهان، نقش سازندهيعشق به عنوان عنصر اصلي بسياري از آثار برجسته
اگرعشق نافرجام بئاتريس نبود محال بود كه اثر ارزشمند«ادبيات داشته است؛ چه بسا 

در تاريخ ادبيات)21: 1376چاوشي اكبري،(».خلق شود)Dante(دانته» كمدي الهي«
و وصال جايگاه ويژه و ملزومات آن همچون فراق، هجران، انتظار ايمشرق زمين نيز عشق

. براي خود دارد

ترين مضامين، عامل خلق بسياري در ادبيات رمانتيكي، عشق به عنوان يكي از اصلي
و عفيفانه كه شاعر در آن به توصيف حالات از آثار ماندگار ادبي مي باشد؛ عشقي پاك

و فضايل معنوي محبوب متمايل است، عشقي وراي خواهش هاي نفساني كه شاعر يا رواني
مينويسنده  و گداز خويش سخن و سوز و ناز در آن، از هيجان و از نياز عاشق گويد

البته لازم به ذكر است كه اين مضمون در شعر شاعران رمانتيست. داردمعشوق پرده برمي
و به تصوير كشيدن«: شودبه دو نوع تقسيم مي و مجازي نوع اول عشق به معشوق زميني

و غم كه شاعر آن رالحظات شادي در قالب يك تراژدي اندوهناك براي مخاطب تصوير ها
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و نوع دوم، عشق به انسانيت كه شاعر در آن از سعادت انسانمي و از رنج آنان كند ها شاد
و غمگين مي )282: 1967داود،(».شودحزين

و پارسي از گذشته و ادب عربي هاي هاي دور، همواره در صفحات خود برگشعر
هاي پرشور بيانگر محبت محب است كه در قالب غزلعاشقانه داشتهزريني از مفاهيم 

و معنوي وي مي و توصيف جمال حسي و. باشدنسبت به محبوب در اين ميان ناجي
اند عنصر عشق را در شهريار به عنوان نمايندگان ادبيات رمانتيكي سرزمين خود توانسته

و لحظاتي از اشعار خود به معناي دقيق كلمه وارد كنند توأم با درد، اما درعين حال شيرين
و وصال معشوق بيافرينند هم. هجران مسلكانشان عشق اين دو شاعر همچون بسياري از

و پاك است، عشقي كه به ندرت به ابتذال كشيده مي شود، عشقي يگانه كه فراموشي عفيف
:در آن معني ندارد

حب مــوِحد و جلَّ عن الشِّركأ ليلاي حبي فيك ريبٍ  تَنزَّه عن

و ليــس لسلوانٍ وليس إِلي ترك  تبقّـي بقاء القلبِ ينبض دائمـــاً

) 215: 2008ناجي،(

و شريكي«:ترجمه از هرگونه شك اي ليلاي من، عشق من به تو، عشق يكتاپرستي است كه
و ترك در آن هيچ مفهومي تا زماني كه قلبم مي تپد اين. مبراست و فراموشي عشق پايدار است

».ندارد

ناجي در اين دو بيت عشق خود نسبت به ليلايش را، عشقي يگانه مي داند كه از هرگونه
و جاري است  و ناپاكي مبراّ است؛ اين عشق هميشه در دل شاعر براي ليلي زنده ناخالصي

ن را شهريار در اشعارش چنين زمزمه اين مضمو.و هرگز نصيب معشوقه ديگري نمي شود
:مي كند

ز ازل پاي پيمان تو هم تا به ابد استادم من اگر رشته پيمان تو بستم
)291: 1376شهريار،(

:و در جايي ديگر چنين مي سرايد

 گر دوست فرامش كند از ما، سهل است در مذهب عاشقان فرامــوشي نيست

و دست در آغوشي نيست در بستر شهريار جــز با غـــم دوست همخوابگي
)136: همان(

اي شخصي خالي از لطف نيست كه اشاره نماييم هردو شاعر در ميدان عشق، شاهد تجربه
و شهريار سهم بسزاييو حقيقي بودند كه اين امر خود در غناي اشعار عاشقانه ي ناجي

و بس اما شاعر همواره به ياد محبوب است. داشته است؛ عشقي كه حاصل آن ناكامي بود
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و پس از سالو در انتظارش مويه سر مي ها، حضور دهد، به اميد التفاتي از جانب اوست
:كندآن عشق، چشمان شاعر را اشك باران مي

عليــلايا أيها الملك العليلُ أَفق مضناك بينَ العائــــدينَ  تَجِـــد

بعثت أَحلامي إليــك رســولا و يوم المĤبِ كَم انتظرتكُ باكــــياً
)8: 2008ناجي،(

ي تو، خودش در«: ترجمه و خسته اي پادشاه بيمار، هوشيار شو تا ببيني كه عاشق بي رمق
و رنجور است ميان عيادت در روز بازگشت، چه بسيار با چشمان گريان براي. كنندگان بيمار

و روياهايم را بسويت روانه ساختم .»ديدارت به انتظار نشستم

 اي تو طبيب عشق من بر سر چشم من نشين هم به گلاب اشكم اين آتش تب فرونشان

 هم به خاك اين تن زار ناتوان اي كه به پيشـواز تو جان من آمده به لب بدرقه كن تو

)339: 1376شهريار،(

و صبر شاعر را مي كه. ستانداما گاه شدت ناملايمات به حدي است كه توان اينجاست
و تشاؤم همراه مي :شودعشق با نوعي بدبيني

وبــــي و من نَزلت بِنَبعه أرد الهـَــــوي فَأذاقنيه محطِّمـــاً لايا
)9: 2008ناجي،(

و محبت فرود آمدم اما او به جاي«: ترجمه ي عشقش به هواي مهر اي كسي كه بر سرچشمه
و بيماري را به من چشانيد ». عشق، نابودي

جز ندامت هيچت از عشق سمن بويان نزايد اي دل ديوانه روياي پري ديدن نبايد
)240: 1376شهريار،(

و شهريار و پاكي نگاه ناجي و اين عفت و پاكي است به عشق، نگاهي مملو از عفت
و محسوسات جسماني معشوق را از شاعر مي و زبانش را در است كه توصيف ظواهر گيرد

و قبله. سازدوادي وصف معنويات محبوب رساتر مي گاه نمازش، نماز، روياهاي شاعر
:روي دلدار است

و هـــذا الركـــنُ محــــــرابي سنـــاك صــلاةُ أحــــلامـــِي
)73: 2008ناجي،(

و محراب عبادت من است«: ترجمه ».نور عشق تو، نماز روياها

بسنماز بر خم محراب آسمان چه ضرور هلال ابروي دلدار قبله  گاهت

)266: 1376شهريار،(
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ا و دل ايشان ساكن است؛ در دنياي و ناجي در چشم ين دو شاعر محبوب شهريار
: معشوق همه جا حضور دارد

كــــانٌ لَســت فيهنيا مي الدف و دمــي أينَ  أيهاالســـاكنُ عينـــي

)219: 2008ناجي،(

آن«: ترجمه و خون من ساكن گشته اي، كجاست در دنيا مكاني كه تو در اي كسي كه در ديده
»نيستي؟

مياز همه سوي جهان جلوه ميبينم جلوهي او بينمي اوست جهان كز همه سو
)116: 1376شهريار،(

و خاطرات خود با معشوق را گران و با ارزششاعر دوران عشق خويش ترين بهاترين
ميخاطرات زندگي خود مي :باشدداند كه حتّي در دوران پيري نيز همواره به ياد آن دوران

علي فكُنـت أغلاهـُــــنَّكَ ذكريَات في الحيـــاةِ عزيزةٌ مرَّت م
)248: 2008ناجي،(

و تو با ارزشترين آن«: ترجمه و گرامي بسياري در زندگي داشتم، من خاطرات شيرين
».خاطرات بودي

 يادگار عمر عزيزعزيز من مگر از ياد من تواني رفت كه ياد توست مرا

)263: 1376شهريار،(

هاي آتشين خود ذوب آري اين عشق خجسته است كه هستي شاعر بيدل را در گدازه
ميمي و مس وجودش را به زر ناب مبدل و به نمايد؛ به گونهكند اي كه با آن رستگار شده

:رسدكمال مطلوب مي

لا إباي فيِـــه ألـــــوانَ الملامةِ ذلـــك الحب الذي فُــزت بِه
)253: 2008ناجي،(

از انواع سرزنش«: ترجمه و در راه آن هيچ ترسي آن عشقي است كه با آن رستگار شدم
».ملامتگران ندارم

و سيه حجره ي غم كه در او بود اگر كسب كمالي كرديم مكتب عشق بماناد
)180: 1376شهريار،(

بيشاعر هرگز پيمان وفاداري خويش را با معشوق خويش نمي وفايي شكند اگرچه يار
:كند

تعَــــد أناَ إلف روحك آخــِــــــرَ الأبد إن عدت أو أخلَفت لَم
)31: 2008ناجي،(ِ
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و چه خلف وعده نمايي، من تا اب«: ترجمه د، انيس جان تو تو چه به عهد خويش وفا كني
».هستم

گر دوست فرامش كند از ما سهل است در مذهب عاشقان فراموشي نيست
)1376:136، شهريار(

و شهريار به شيوه ميناجي آميزندي شاعران رمانتيست غرب، عشق خويش را با طبيعت
و مظاهر طبيعت پيوندي ناگسستني برقرار مي و برايو ميان عشق و كنند تعبير از حزن

ميي محبوب از رنگ پريدهاندوه چهره و گل بهره :گيرندي آفتاب غروب

و تألقتَ كالنـَّـــــــجمِ عيناها كلَونِ المغربِ الباكـــي  شَحبت

)128: 2008ناجي،(

و چشمانرنگ چهره«: ترجمه و زرد شد ش همچون اش همچون رنگ آفتابِ دم غروب، پريده
».درخشيدستاره

كنون گلي است زرد ولي از وفا هنوز هر سرخ گل كه در چمن آيد گياهش است
)107: 1376شهريار،(

و رؤياي فراموش نشدني با تمام جلو وهآري عشق، اين خواب خوش زندگاني هاي تلخ
و شهريار خودنمايي مي و به قول استادشيرينش در اشعار ناجي شهريار از عشق است كند

(كه به شاعري رسيدند ) 346: 1374عليزاده،.

 طبيعت-6-2

و عناصر آن همواره در طول تاريخ بازتاب وسيعي در آثار ادبي جهان داشته طبيعت
مي. است شاعر با هنرمندي. شوددر آثار شاعران مكتب رمانتيسم نيز اين انعكاس پر رنگ

ميو ظرافتي خاص از اين عنصر در  بهاشعار خويش بهره ي طوري كه آغوش مادرانهبرد؛
و دردمند از جفاي روزگار باز است طبيعت نزد. طبيعت، همواره به روي شاعر غريب

ميشاعر رمانتيست بسان معبدي است كه در سختي -هاي زندگي در آن به آرامش دست

و دمي از رنج زمانه آسوده مي (گردديابد )199: 2008سعد الجيار،.

و جامعه طبيعت نزد شاعران رومانتيست، پناهگاه امني است كه شاعر وقتي از زندگي
و سختيبريده مي و سيل حوادث ميشود و در دامان آن آزارد، بدان پناه ها روحش را برده

و مظاهر آن، شاعر را شيفته. رسدبه آرامش مي و زيبايي طبيعت ميعظمت وي خود سازد
ميهاشاعر از آن (گيردالهام ) 292: 1967داود،.



 135/ 1390سال دوم، دوره جديد، شماره چهارم ،تابستان)پژوهش ادب عربي(فصلنامه لسان مبين

و محمد حسين شهريار نيز از جمله شاعران رمانتيست بودند كه در حوزه ابراهيم ناجي
بهي شعر طبيعت آثار ماندگاري را وارد گنجينه اي كه به گونهي ادبيات سرزمين خود كردند

آنجرأت مي .دي شاعران شعر طبيعت به حساب آوردو را در زمرهتوان
كه خود شاعر در طوريطبيعت يكي از الهام دهندگان اصلي شعر ناجي بوده است به

:گويدمي» تكريم«ي قصيده

معانِ في الطَبيعةِ من سرِي و أستلهم ألأم الطبيعـةَ وحـــدها كَم
)319: 2008ناجي،(

(گيرممن تنها از طبيعت الهام مي«: ترجمه اي. و معاني بسياري در طبيعت) نكهبراي مفاهيم
».جاري است

و از شهريار نيز به عنوان شاعر شعر روستا، هنرمندانه در اين عرصه قدم گذاشته
و بدين وسيله فصلي، ديار سادگي*»عاشيقان«ديار و با صفا آفريده است ها، جهاني زيبا

(نو در ادبيات باز كرده است ) 343-344: 1374عليزاده،.

و معشوق است، و يادآور عشق و مظاهر آن براي ناجي حامل پيغام دوست طبيعت
و طبيعت پيوندي ناگسستني برقرار مي آور آنجا كه نسيم دريا را پيام. كندشاعر ميان عشق

بيند؛ نسيمي كه اشك چشمان عاشق غريب را با دستاني نامرئي عطر خوش محبوب مي
او. كندپاك مي مياما با تمام اين شود؛ چرا كه صاف باز ردپايي از يأس در اين اشعار ديده
و خروش آن را به صداي نالهشاعر نم ي نم باران را به دنبال اين نسيم به اشك چشم خود

: پي در پي انسان غريب تشبيه مي كند

عطر من ريانَ بطيـبِ ما الَّذي تَحملُ ؟يا نَسيـــــم البحرِ  الحبيـــب

عن جفنِ الغَريــــب تَمسح الدمعةَ يـَد ن نواحيكم  صافَحتنــــي

موصول النَحيــــب و هديرٌ مثلَ كاَلبـُـــــكا تلَقاّنـــي رِشاش و
)296: 2008ناجي،(

مي اي نسيم معطر دريا، آيا بوي خوش«: ترجمه از جانب تو، دستي يار را با خود حمل كني؟
از چشمان انسان غريب پاك مي و صدايي كه اشك را و باراني همچون گريه كند دستم را فشرد

و نحيف مرا فرا گرفت ي انسان ضعيف ».چون مويه

و حزن است اينو يا آن ميجا كه در نهايت يأس :سرايدگونه

و الأُ ريـــضالع ُ و اللانَهايةُ الخَرســـــــاءو العباب شح  فقُ المو

ذا الفضَـاءّجنَ هقَ فأمســي الس للعينِ قَد ضـــــــــا دحأفقٌ لاي 

)161: همان(
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بي: ترجمه و و خاموش؛ افقي كه چشم نميموج عظيم، افق ترسناك تواند نهايت گنگ
كحد آن اما با اين حال، اين فضاي وسيع براي من همچون زندان، تنگ گشته.ندرا معين

.است

و از دوري شهريار نيز در اشعارش به تكرار، ماه را همدرد غم هجران خويش مي داند
:دهددلدار ناله سرمي

امشب اي ماه به درد دل من تسكيني آخر اي ماه تو همدرد من مسكيني
)248: 1376شهريار،(

:گرددو در جايي ديگر، كوه سنگ صبور درد او مي

عرضه كردم غم هجران تورا با دل كوه كوه هم با من شوريده به فرياد آمد
)194: همان(

بهدهندهعر، طبيعت بازتاب در شعر اين دو شا و شادي شان است، -ي حالات غم

و شاديش سرور آن و اندوه شاعر، حزن طبيعت است كه. طوري كه حزن بنابراين آنجا
و آن و زيبا بر او ظاهر مي گردد جا وصال ميسر است، معشوق همچون بهاري با طراوت

و درد است، ماه رنگ پريده به تصوير كشيده مي :ودشكه ملال

واءر و فـــــــيِه روعةٌ الزَهـ ـرِ لَه بوكم كاَلربَيعِ في  زرتَني

)169: 2008ناجي،(

و جذاب ملاقات كردي«: ترجمه ».مرا همچون بهار در جمع شكوفه هاي زيبا

و رنگمهر شبي كه ماه نمايد ملوزماه شرح ملال تو پرسم اي مه بي پريدهل
)120: 1376شهريار،(

و شهريار همواره ايشان را به سمت توصيف مظاهر استوار از سوي ديگر طبع بلند ناجي
و كوه سوق مي بهو پايدار طبيعت همچون دريا ي مستقلي اي كه ناجي در قصيدهگونهدهد،

مي» كوه: القمة«به نام و رفعت كوه و معتقبه وصف استواري د است كه زمين درد پردازد
و كسي جز كوه به شكايت او گوش نميدل خويش را به كوه مي و در طوفان برد كند

و آشيانه عقاب حوادث زمين، كوه بسان كشتي نوح شاعر است، كوهي كه قله آن منزلگاه
:و شاهين است

مل تَرحفــــوح هالص الي الغَفورـها العّفُــوحيا أيالس ضعَـــف  القمةُ

و فــــي عرشك غبي كُلّ نَجمٍ صـــــدوح في النورِ غَريقٌ ـكتاج 

من هامةٍ فوق منيف الصـَّــــروح؟ و أيـنَ هامات الربُي نُكســـــت
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خضُـــــــرةٌ علي كُلِّ ريـــــــحمن باسقٍ رأسٍ بِه  ....ثابِتةُ الرأَي

فلُك نـــــوح في آلامها و أينَ  ....تطَفوعلي طوفانِ آلامهــــــــا

 ....ما النَسرُ إلاّ راهب في العلــــي محرابه وجه السماء الصبيـــــح

)268-269: 2008ناجي،(

و بزرگوار، آيا قله«: ترجمه مياي كوه بلند و ترحم تو، به دامنه هاي ضعيف، شفقت كند؟ تاج
و در عرش تو هر ستاره و پنهان مي شوددر نور غرق است كجايند تپه هاي.ي آوازخواني مستور

و شكست خوردند؟  ي پر فراز سر خم كردند و بلندي كه در برابر بلندي اين قله كوهي كه قله
و استوار است و در برابر وزش هر بادي، مستحكم و سرسبز دارد و. سري بلند بر روي درد

و رنجهاي آن كجاست؟ عقاب همچون راهبي. رنجهاي زمين شناور است كشتي نوح به هنگام درد
ي روشن آسمان مي باشد و محرابش چهره ». بر فراز آن كوه در پرواز است

اهمان و به كوه، انبوه درد درونش را برمي»كوه«ي ستاد شهريار در قصيدهگونه كه دارد
:بردپناه مي

 شــدم از شهر پناهنده به كوه چه كنـم آمــده بودم به سـتوه

 رفتم آنجا كه كسي را ره نيست كسش از سر سكوت آگه نيست

اگوشه و و استغنــاي عزلـــت  قليم رضا ملــك آزادگـــي

 نيست بر دامن او دستــــرسي بــه حريمش نرسد پاي كسـي

)91: 1376شهريار،(

و آرامش مطلوبش همواره با استقبال اهل درد كه فارغ از ديگران از شب با تاريكي
اسپيمانه در.تي محبت دوست سرمستند، مواجه شده و شب در شعر شاعران رمانتيست

و شهريار جايگاه خاصي دارد و حيرت بر شاعر. اين ميان، ناجي آن هنگام كه موج حزن
ميچيره مي و. شودشود، ملتمسانه دست به دامان پر عطوفت شب دمي غم را از ياد برده

و نياز با دلدار مي :پردازدبه راز

و جئت أنسي يا أيها الليـــلُ جئت أبكــي و جئت أسلــو
و ما تأســـــي و مات قلبي  طالَ عذابِــي أو طالَ شَكّــي

)44: 2008ناجي،(

و فراموش نمايم«:ترجمه من. اي شب آمدم تا گريه كنم، آرامش يابم و شك و عذاب رنج
و دلگرم نشد و جانم نابود گشت و دل ».طولاني شد

و زمزمهشب و چشمك محزون ثريا با اشك غم و نيازت ها منم ي راز
)101: 1376شهريار،(
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و طبيعت سرسبز آن به عنوان زادگاه شاعر شايسته ي ذكر است كه علاقه به روستا
و شهريار است از. رمانتيست، يكي ديگر از مفاهيم مشترك اشعار ناجي در يك سو سخن

و  و طبيعت فتاّن مصر با آرامش روستا مردمان باصفايش ودر سوي ديگر زيبايي رود نيل
:هنرمندي در اشعار ابراهيم ناجي به تصوير كشيده شده است

و الخَلائقُ فيــِــه ضاحكات الوجوه تَفتَرُّ سحــرا ذا الريفبح 

و القلَـــ و المحبة ــــرَّاو هم النوُر حـ طلَيقاً مع النَسائم ب
و طُهـــرا و بِشراً و تَري طَيبةًًًً تلَمح البساطة فيِـــــه  منظَرٌ

)323-324: 2008ناجي،(

و با صفا هستند«: ترجمه و مردمان خنده رويش چه خوب و قلب. روستا و محبتند آنان نور
و رها استبه همراه نسي) آدمي در روستا( مي. م، آزاد و شادي منظره اي كه در آن، سادگي، پاكي

».بيني

ي عطفي حيدر بابايه سلام كه نقطه«و در سويي ديگر، استاد شهريار نيز با خلق منظومه
و شاعري اوست، به خوبي توانسته نام خويش را در جرگه ي شاعران طبيعت سرا در شعر

وتجا كه با لطيفبه ثبت برساند، آن و زندگي ساده و عبارات، طبيعت روستا رين واژگان
ميبي :كشدآلايش مردم آن را با زبان شيرين مادري اين چنين به تصوير

صف/ سئللر، سولار شاققيلديوب آخاندا/ حيدر بابا ايلدريملار شاخاندا قيزلار اونا
حيدر/ گلسين ديلوزه منيمده بير آديم/ سلام اولسون شوكتوزه ائلوزه/ باغليوب باخاندا 

باخچالارون چيچكلنوب/ كول ديبينن دوشان قالخيب قاچاندا/ بابا كهليك لرون اوچاندا 
(آچيلميان اوركلري شاد ائله/ بيزدنده بير ممكن اولسا ياد ائله/ آچاندا  : 1369شهريار، ...

15(

و آبها/ حيدربابا زماني كه آسمان مي غرّد«: ترجمه وقتي/ روان مي گردند سيلها جاري شده
و به تماشاي آن مي نشينند  صف بسته و مردمانت/ كه دخترها اسم من هم گاهي/ سلام بر منزلت

پا/ حيدربابا زماني كه كبكهايت شروع به پرواز مي كنند/ بر زبانتان بيايد  از زير بوته، خرگوش
م/ به فرار بگذارد  و باز هم/ي شوند در باغچه هايت گلها شكفته مي شوند از ما اگر ممكن باشد

كن/ ياد كن  »...دلهاي غم گرفته را شاد

غروب خورشيد نيز براي دو شاعر رمانتيست داراي مفهوم غريبي است آنجا كه در
مي» الخريف«ي قصيده :باشدغروب براي ناجي، تصويرگر غروب آفتاب عمرش

م ا تري فيه انهـيار العمر؟ يا فؤداي ما تري هذا الغـــروب
)53: 2008ناجي،(
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و نابودي عمر را در آن نمي«: ترجمه »بيني؟اي دل من، اين غروب

:كندو استاد شهريار نيز در سينماي خزان پاييز، خزان عمر خويش را نظاره مي

 به سينماي خزان ماجراي خود ديدم شباب با چه شتابي به اسب زد مهميز

)263: 1376شهريار،(

و غربت-6-3  گزينيناكامي

از ديگر مضامين مكتب رمانتيسم، احساس غربتي است كه بر انبوه آثار اين مكتب
و نامراديي ناكاميخيمه گسترده است؛ حسي كه زاييده دم كه شاعر از هرچهآن! هاستها

ميهست ملول مي و هواي عالمي ديگر در سر در. پروراندگردد احساس غربتي كه تنها
دوري از وطن يا هجران معشوق نيست بلكه شاعر گاه به اقتضاي اوضاع اجتماعي دچار 

و دروني نيز مي تواند اين احساس را شود كه وصال هيچ محبوبي نمينوعي غربت نفساني
. از وي بزدايد

و مضطرب از اين احساس مبراّ نبوده و شهريار نيز به عنوان شاعران محزون . اندناجي

و بوي غربت در اغلب اشعار آن در. ها نمودار استرنگ يكي از شيواترين قصايد ناجي
ابيات آغازين اين قصيده به روشني بيانگر غربت. باشدمي» الوداع«ياين مضمون، قصيده

:دروني شاعر است

نصَيبي من  حانَ حـرماني فـدعني يا حبيبي هـذه الجــنةُ ليست

 أنــزل الربوةَ ضيـــــفاً عابراً ثم أمضي عنك كالطير الغريب

)34: 2008ناجي،(

و محروميت من فرا رسيده است«: ترجمه پس اي محبوبم مرا رها كن چرا كه اين بهشت،. نياز
اي غريب همچون مهمان موقتي بر اين تل فرود مي آيم، سپس بسان پرنده.و بهره من نيست نصيب

».از تو دور مي شوم

ميو در سوي ديگر شهريار را مي و زمان ميبينيم كه از زمين و فرياد غربت سر -نالد

:دهد

و با ما ابر دارد مي صبر شود روزي صفا با ما هم اماآسمان با ديگران صاف است
ي چشمم غباري كĤفتاب روشنم گويي نقاب از ابر دارد دارد از غم غربت گرفت آيينه

)156: 1376شهريار،(

مييا آنجا كه در دنياي ناجي، مصيبت ميها پيوسته و روز خيانت -آيند، شب نافرماني

و نجواي نسيم بسان زمزمه و خطاست :ي استغفار استكند، فضا، فضاي لغزش

و خانَ نهار و هي مسيئة كم عقّنا ليلٌ الأقدار تَتعَاقب 
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استغفار هنَسيم و كأنّ همس و كأنما هذا الفضا خطـيئة
)126: 2008ناجي،(

و طاقت فرسا پيوسته برمن وارد مي«: ترجمه نا. شوندمصيبتهاي سخت از ما و شبها فرماني
و روزها به ما خيانت نمودند ».سركشي كردند

و دنيا بدبين» عاصفةالروح«ي در قصيده و غربت، ناجي را به زندگي احساس تنهايي
ميمي و نااميدي و روزهايششب. شودسازد تا جايي كه شاعر دچار يأس هايش طوفاني

:ابري است

 أينَ شَطُّ الرَجـــــــاء يا عباب الهمـــــــــوم

و نَهاري غَيـــــُـــوم لَيلَتي أنـــــــــــواء 

)145: همان(

و غم«:ترجمه و روزم ابرياي امواج دردها ؟ شب من طوفاني ».است ها، ساحل اميد كجاست

ميشهريار نيز آن بازد باز حوادث دم كه پس از ناكامي از عشق با دوستان نرد عشق
مي. آيندروزگار هرگز بر وفق مراد پير غزل نمي گذارند ديگر نه آري دوستان نيز تنهايش

و نه آرامشي :اميدي دارد

و به كسي نه كسي دارم نه دا  درسينه اميدم به جايي

و نه به شب كس مبادا به روز من يارب  نه به روزم فراغت

)161: 1376شهريار،(

روزگار، روزگار دلتنگي است، ديگر مونسي براي شاعر نيست، مسير زندگي مملو از
و نه در  و ناجي نه در دوستان مروت است و در باور شهريار خارهاي مصائب است

:دشمنان مدارا

ـــديق هيلا ص عن و تَكشَّفتَ و زمـانٌ ضيــــــقٌ  محنةٌ

بلوت أحجار الطـــــريق و  جرَّبت أشـــــــــواك الأذي

)299: 2008ناجي،(

و نامردي است«: ترجمه و دلتنگي و سنگ. روزگار رنج و رنج را تجربه كردم -خارهاي درد

».را آزمودمهاي مسير

 ديگر به شهر تركان شكر لبــــي نبيني از سغد تا سمرقند از بلخ تا بخارا

 در عهد ما نجويي اي دل به جان خواجه نز دوستان مروت نز دشمنان مدارا

)74: 1376شهريار،(
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 خيال-6-4

و هنر به ويژه شاعران، وسيله براي درك حقايقي كه اي است خيال نزد ارباب فن
و حصول آن خيال)1381:2علي كرمي، .( ها عاجز استاحساس به طور مسقيم از فهم

و رنج واقعيت موجود است چرا كه به مكتب رمانتيسم، وسيله اي براي رهايي شاعر از درد
يكي از پيروان رمانتيسم، خيال)Jean Jacgues Rousseau( اعتقاد ژان ژاك روسو

(ني است كه سزاوار زيستن استتنها سرزمي )85: 1376چاوشي اكبري،.

و خيال استشعر نزد شاعران رمانتيست زاييده و.ي وجدان به اعتقاد منتقدان
ي اصلي شعر در طول دورهصاحب و عنصري نظران، خيال خمير مايه هاي مختلف بوده

.سازداست كه شاعران رمانتيست را از شاعران ديگر ممتاز مي

و عربي نيز نقش خيال را در آثار بزرگان اين مكتب شاهد در ادبيات رمانتيك فارسي
آنهستيم؛ براي مثال آنجا كه شهريار چهره دم كه بهار عمرشي سرشناس رمانتيسم ايران،

ميدر لگد كوب خزان، تاراج طوفان نامرادي و نيشخند دشمنان چونان خنجر ها شود
ميزهرآلود دلش را پاره پا ميره من در عالم خيال هميشه مجلسي«: گويدكند، اين گونه

و زاهدي حضور دارند و گريه.دارم كه در آن مجلس، صبا، نيما، سايه ام اين است كه خنده
)661: 1374عليزاده،.(»اي از هم ندارندفاصله

و شهريار نيز آنجا كه در واقعيت دنياي خارج از ديدار يار مأيوس مي ردند،گناجي
دست به دامان خيال مي شوند؛ عالمي كه در آن هيچ مانعي بر سر راه ديدار عاشقان وجود 

:ندارد

و حــالي با خيــال خويشتن گرگذاردمان فلك حالي به حال خويشتن  خلوتي داريم

 ما در اين عالم كه خود كنج ملالي بيش نيست عالمي داريـم در كنج مـــلال خويشتن

)340: 1376شهريار،(

اي جز پناه بردن به دنياي خيال ندارد پس ناجي هم در مقابل جدايي محبوب چاره
ميهمان ميگونه كه عشق ميورزد، خيالي و بدان وسيله وصال يار را و ممكن آفريند جويد

( سازدمي )263: 1369بدوي،.

و الحبيبا و أستدني الأمــاني و أخلق مثلما أهوي خيالاً
و أبدع مثلما أهوي حديثاً لناء صار من قلبـي قريبــــاً

)69-70: 2008ناجي،(
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ميهمان گونه كه عشق مي«: ترجمه و محبوب را نزديك ورزم، خيالي آفرينم كه با آن، آرزوها
و همان گونه كه عاشقي مي كنم سخني نو مي آورم براي محبوب دور افتاده اي كه براي مي سازم

».م نزديك گشته استقلب

 جز اين اميد ندانم كه خو كنم به خيال مرا كه نيست به ديدار يار يارايي

)435: 1376شهريار،(

و گداز از پايان اين خيال دلنشين سخن مي گويد؛ شاعر همواره در قالب عباراتي پرسوز
ميآنجا كه دل براي ديدن يار بر خود سبقت مي و بيرون :جهدگيرد

ضلُوعيفَ في  يسبقني إلي لُقــياه قلبي وثوباً ثم يبرد

)71: 2008ناجي،(

از من سبقت مي«: ترجمه و آن گاه در ميان دندهدل براي ديدار يار و گيرد هاي سينه ام سرد
».گرددخاموش مي

مندلا ديشب چه مي  كردي تو در كوي حبيب

 الهي خون شوي اي دل تو هم گشتي رقيب من

و گفتم  خيال خود به شبگردي به زلفش ديدم

منرقيب من چه مي  خواهي تو از جان حبيب

)350: 1376شهريار،(

به قول بتهوون. گيردو شاعر گاه در اين سير خيالي خويش از موسيقي مدد مي
)Ludwig van Beethoven(ميآنجا كه سخن درمي . شودماند، موسيقي آغاز

و شهريار نيز در تنهايي)37، 1376چاوشي اكبري،( و سه تار ناجي هاي خويش با گيتار
و همدمي جز موسيقي نمي :يابندخويش خلوت كرده

و اسقني الوهم دعني للخيال و علّل بالمحال! هات قيثــاري و
)62: 2008ناجي،(

ي وهم بر من بنوش«:ترجمه و باده و مرا با خيال رها كن و مرا با امري!انگيتارم را بياور
و محال مشغول كن ».غيرممكن

شبنالد به حال زار من امشب سه تار من اين مايه مني تسلي  هاي تار

) 236: 1376شهريار،(

ميو يا آنجا كه شهريار در عالم خيال خويش به سازش جان مي و با او همزبان - بخشد

.گردد

ن و نه همدم دارم امشببنال اي ني كه من غم دارم امشب ه دلسوز
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)97: همان(

و اشتياق-6-5  شوق

در علم روانشناسي جديد، غم ناشي از دور افتادن)�	�������(اصطلاح نوستالژي
و يا سرزميني را كه در از دلبستگي و ايام كودكي هاست؛ شاعر يا نويسنده، دوران گذشته

و ياد آن همواره در دل اوست، با  ميخاطر دارد و درد ترسيم . كندحسرت

با) 246: 1374آشوري،( به تصوير كشيدن اين درد حاصل از فراق كه در ادب عربي از آن
ي  مي» حنين«واژه پذيرد كه هنرمند در آنها، شوق تعبير مي شود، در قالب آثاري صورت

. داردخود را به دلبستگيش ابراز مي

و جفاي روزگار در ميان انجمن شاعر رمانتيست در برابر سيل عظيم آلام زندگي
و انديشههمنوعان احساس غريبي مي و همين احساس بر ذوق ميكند او. گذارداش تأثير

و دل هايش با واقعيات دردناك زندگي خواستهبسان انسان غريبي است كه ميان آرزوها
بربيند، پس گوشهشكاف عميقي مي و انزوا بميي عزلت و سوار بر هاي نامرئيالگزيند

ميرؤيا به سوي آرمان آل خود شهري كه عشق ايدهكند؛ آرمانشهر انتزاعي خويش پرواز
ميرا در آنجا مي و اظهار اين اشتياق به وضوح در اشعارش نمايان (شوديابد عشماوي،.

1980 :49(

و و محمدحسين شهريار نيز به عنوان نمايندگان مكتب رمانتيسم مصر ابراهيم ناجي
و. ايران به شايستگي توانستند از اين مضمون در آثار خويش بهره بگيرند شوق به عشق

و گذشته در آثار اين دو شاعر با زيبايي هر چه  و دوران شيرين كودكي محبوب، دوستان
: تمام به چشم مي خورد

و مســـــاءه و المصلّينَ صباحاً  ذه الكعبةُ كناّ طائفيـــــــها

عنا غُربـــــــاءه رجبالل سنَ فيه كَيـفدنا الحبو ع  كَم سجدنا

جمود مثلمَا تَلقي الجديـــد لقَيتنـــــا في و حبي  دار أحلامي

)13: 2008ناجي،(

و عصر در آن نماز مي خوانديم«: ترجمه و صبح آن. ما اين كعبه را طواف مي كرديم چقدر در
و زيبايي را پرستيديم و. چگونه غريبانه به سوي خدا برگشتيم. سجده كرديم ي عشق خانه

.»آرزوهايم با من به سردي برخورد كرد گويي با آدمي غريب ملاقات مي كند

ها ناجي انتخاب شده است، شاعر پس از مدت» العودة«ي در اين ابيات كه از قصيده
و فراق در بازگشت به منزلگاه يار، اشتياق خود را به تصوير مي اي كه خانه. كشدهجران
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و خانهكعبه بيي رؤياهاي شاعر عاشق بود؛ اما اكنون با وي به گونهي آمال و روح اي سرد
و غريبگي مي . كندبرخورد كرده

ي ايران زمين نيز در پي عشق نافرجام خويش، پس از يار، شاعر شوريدهاستاد شهر
و غم جانسال درها چشم انتظاري و جدايي، با حضور گاه، وعده»بهجت آباد«سوز هجران

: سرايدديدار پري رؤياهاي خويش را با دلي گداخته در آتش فراق اين گونه مي

م نخاطرات اين جا به خاموشي سخن گويند بـا
 اي فغان از اين سكوت قصه گوي بهــجت آبـاد

و عشرت خانه  اي بــودآخر اين ويرانه گردشگاه

و هايهوي بهجــت آباد و جوش  ياد باد آن جنب

و جانان كه در جوي جواني مان وزد باد  چون من

 بينم به جـــوي بهجت آباددوستان آبــــي نمي

)483: 1376شهريار،(

و اشتياق خود را به گذشته از اين اشعار، و شهريار در قصايد متعددي شور ناجي
و دلبستگي از قصايد مشهور ابراهيم ناجي در اين. هاي خويش بيان نمودندمحبوب

مي» حنين، وقفة علي الدار، خاطره«مضمون  و در سويي ديگر. باشدو بسياري اشعار ديگر
ي شب، در كوچه باغ افسانه هذيان دل،: ترين شعرهاي شوريدگياستاد شهريار با ناب

و شمران در كنار حيدر بايايش كه از جمله عالي ترين اشعار شاعر در مضمون حنين
.اشتياق محسوب مي شود

و شهريار كه لازم به ذكر است كه گذشته از مضامين رمانتيكي مشترك در اشعار ناجي
اهيم مكتب رمانتيسم داراي در مقاله به آنها پرداخته شد، اين دو شاعر در برخي ديگر از مف

.اشتراكاتي اند كه اشاره به تمام اين موارد، فرصتي طولاني مي طلبد

:يادداشتها

و فرهنگ شفاهي* از غني ترين بخشهاي ادبيات خنياگران دوره گردي هستند كه وارثان يكي
.مردمان آذربايجانند

 نتيجه

و فارسي نيز همپاي ديگر شاخه هاي ي جهان، پيوسته در زنده ادبيات آثار ادبي عربي
و آموزه و تاثر است؛ در اين فرايند، مفاهيم و تاثير و تحول هاي مكتب رمانتيسم حال تغيير

و پيرواني براي خود پيدا كند؛  و ايران تاثير گذارد غرب نيز توانست در ادبيات مصر



 145/ 1390سال دوم، دوره جديد، شماره چهارم ،تابستان)پژوهش ادب عربي(فصلنامه لسان مبين

نپيرواني كه توانستند سهم مهمي از نفوذ انديشه . سل معاصر داشته باشندهاي اين مكتب در

و مصر بودند كه با و محمد حسين شهريار از جمله شاعران رمانتيست ايران ابراهيم ناجي
و هنرمندي بي بديلي نمونه ها ي والايي از آثار رمانتيكي را از خود به يادگار توانايي

و بويژه زبان فرانسه در رويش،. گذاشتند و آگاهي هر دو شاعر به زبانهاي خارجه رشد
.بالندگي مضامين رمانتيكي در آثارشان نقش درخور توجهي داشته است

ترين مضامين مكتب رمانتيسم از جمله عشق، هاي مشترك زيادي از لطيفجلوه
و هر دو  و شهريار نمود دارد و احساس غربت در آثار منظوم ناجي و اشتياق طبيعت، شوق

و مضامين را در آثار خود بازتاب دهند؛ هر شاعر با زيبايي بي نظيري توانستند اين مف اهيم
و يگانه  و پاك و عشقشان عفيف دو شاعر وقتي عاشق مي شوند هرگز پيمان نمي شكنند
و  است به طوري كه اين عشق، هيچ گاه به ابتذال كشيده نمي شود بلكه وسيله فلاح

ل. رستگاري ايشان نيز مي گردد و در عين حال نگاه ناجي به طبيعت، يادآور ديدگاه طيف
و مظاهر آن است؛ طبيعتي كه همچون مادري مهربان موشكافانه ي شهريار نسبت به طبيعت

ي دل حزين و سنگ صبوري است كه شاعر، سفره به نجواي دل شاعر گوش فرا مي دهد
و احساس غربت كه تا حد زيادي ناشي از عشق.و رنجورش را پيش او مي گشايد ناكامي

كه هر دو شاعر آن را تجربه كرده اند؛ عشق بي سرانجامي كه هر چند نافرجامي است 
و قوت گرفتن  و آزردگي خاطر ايشان گشته اما از ديگر سوي، سبب رشد باعث ناراحتي
و مجالي فراهم كرده است تا هر دو شاعر دست به  عنصر خيال در آثارشان شده است

نصيبشان نگشته است در عالم خيال دامان خيال شوند تا شايد وصالي كه در عالم واقع 
.ميسر گردد
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و محمد حسين شهريار *بحث مقارن بين مضامين رومانتيكية لأشعار ابراهيم ناجي

 الدكتور عبدالأحد غيبي

 أستاذ مساعد في جامعة آذربيجان لإعداد المعلمّين

 رباب پورمحمود

و آدابها  طالبة مرحلة الماجستير في اللغة العربية

 الملخّص

و الأدب في أروبا في العقود الأولي من القرن التاسع عشر ظهور شهد تاريخ الفن
هذه المدرسة الجديدة أثّرت في آداب الملل الأخري. مدرسة جديدة مسماة بالرومانسية

و الفكرية إثر توسع العلاقات  و العرب بهذه النزعة الأدبية و كذلك تأثّر شعراء ايران بسرعة
و محمد حسين شهريار شاعر ايران المعاصر من ابراه. بالغرب يم ناجي شاعر مصر المعاصر

و مفاهيمها في أدب بلادهم تنعكس. الشعراء الذين اجتهدوا أن يوسعوا أفكار رومانسية
.مضامين رومانسية في آثار هذين الشاعرين تمام الانعكاس

ل و شهريار مضامين رومانتيكية مشتركة كثيرة؛ لعشق باعتباره مضموناً من لأشعار ناجي
الطبيعة. هذا العشق هو الذي يمتزج بالحنين. مضامين رومانتيكية مكانة مرموقة في شعرهما

و  و الشدائد، هذان الشاعران يخلقان علاقة وثيقة بينها ملاذٌ يلجأ الشاعرانِ إليه في المتاعب
و يتسلّيان في حضنها با. بين عشقهما و الخيال تزييناً يوثّر في ثم يزينان هذه المفاهيم لعاطفة

هذه المقالة تستهدف أن تقارن جانباً من أشعار هذين الشاعرين. عشاق الأدب تأثيراً عميقاً
و تتجلّي فيها مضامين رومانتيكية في  و المفهوم تجري علاقة شديدة بينها من حيث التعبير

.أحسن صورتها

:الكلمات الدليلية

.ايران، مصر، ناجي، شهريار، رومانسية
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